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  اپيزود اول
نور  .دو شاخه شمع بزرگ .چند نوع غذا و نوشيدني .يك ميز بزرگ(

مرد در وسط  .و موسيقي خارجي ملايمي بر فضاي صحنه حاكم است
  .)است صحنه ايستاده و در حال درآوردن كتُش

گيرد و از آنجا مي كت را از اوكتايون ( ...غذا سرد نشه عزيزم ...  كتايون:
  .)شودمي خارج

   .مثل هميشه ...چيكار كرده عشقم ...  كيارش:
   ...10دقيقا ساعت ) از بيرون(  كتايون:
  .به صرف يك شام خوشمزه با عشقم ...  كيارش:
كوچولومون به دنيا بياد  .بايد قدر اين ميز شام رو بدونيم  كتايون:

   ...هرمي وسط ميز رژه) با ذوق( .زارهنمي ديگه
  ؟!حالا كو تا بچه ...  كيارش:

 شايد !به همين زودي جا زدي عزيزم) شودمي وارد صحنه(  كتايون:
 خواي ديگه منو تو اين خونه ببيني!نمي
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كند و مي نگاه معنا داري به كتايون( ؟!موسيقي رو عوض كنم  كيارش:
  )رودمي بيرون

 فندك روشن ي وسط ميز را روشن كند اماهاخواهد شمعمي(  كتايون:
   ...يك آهنگ اسپانيايي بزار) شودنمي

  ؟ چي ...  كيارش:
   ...اسپانيا ...اسپانيايي  كتايون:
   ...هادر ضمن اوكي كردم ...  كيارش:
  ؟!چي رو ...  كتايون:
  ...دممي بعد از شام بهت نشون ...بليطا رو ديگه  كيارش:

  ؟!گرفتي ...  كتايون:
   ...تو كيفمه  كيارش:
  ؟ حتما بايد به اين سفر بريم ...  كتايون:
   ...روز بهترين 10 ؟!يعني نبايد بريم ...  كيارش:
   ...زنيم مفصلمي حرفاش درباره ...  كتايون:
 كند، وارد صحنهمي يش را با دستمال پاكهادست كه(درحالي  كيارش:

  ؟!حرف نزنيم الانچرا  .)شودمي
  .بعد شام) با تاكيد(  كتايون:
 ؟!و كشيديمرو خورديم و سيگارمونرمونقهوهيعني وقتي   كيارش:

   ؟چي بكشم برات) دهدمي سرش را به علامت تاييد تكان(  كتايون:
   ...برنج رو جدا برام) با لبخند( ...جوجه  كيارش:
   ...باشه كوروش جان ...  كتايون:
   ؟!كوروش ...)با تعجب(  كيارش:
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  ؟ چه خبرا) سكوت( ...ببخشيد عزيزم  كتايون:
   ...ندارم  كيارش:
   ...ولي من دارم ...  كتايون:
  .خب بگو) دهدمي سرش را تكان(  كيارش:
  ؟ اگه گفتي كي زنگ زد  كتايون:
   ...دونمنمي  كيارش:
   ...ماندانا ...  كتايون:
  ؟!ماندانا ...  كيارش:
   ...از آمريكا  كتايون:
  ؟ چي شده حالا .جالب هچ ؟!بعد از سه سال ...  كيارش:
پيغام دادم كه  .گوشيش خاموش بود .زنگ زدمچند بار   كتايون:

  .تا اينكه امروز زنگ زد ...بهم زنگ بزنه
 ؟كنيمي حالا چرا بازي) كندمي اشاره به غذاي مقابل كتايون(  كيارش:

   ...چيزي گفت كه ؟خورينمي ورغذات
  .خيلي هم سلام رسوند بهت .نه عزيزم ...  كتايون:
 ...مون دوستت نبود كه مشكل توماندانا ه .حالا يادم اومد  كيارش:

   .مشكل ما رو داشت ...ببخشيد
   ...ندارن الان) به آرامي( ...آره  كتايون:
  ؟ چي عزيزم ...  كيارش:
چي شده امشب ) كندمي حرفش را عوض( .گممي بهت .هيچي  كتايون:

  ؟ به سمت سوپ شير نرفتي
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 يه كم .زنممي بس كه حرف .يادم رفت .هاگيمي راست ...اِ  كيارش:
ريزد و در مقابل مي كتايون در ظرف كوچكي سوپ شير( ؟ريزيمي
چيزي به ذهنت  ؟چي كار كردي امروز خبُ) گذاردمي او

  ؟ نرسيد
  ؟ چي  كتايون:
به يه راه كاري برسيم  ؟قرارمون چي بود امروز ؟بچه ديگه  كيارش:

   ...ديگه
   ...رسيدم ...  كتايون:
   ...خبُ  كيارش:
  ؟ بهترهنگم  ...  كتايون:
  ؟ چرا  كيارش:
  .كنيمي چون تعجب  كتايون:
اين همه فكر و خيال جور واجور و نظرات مختلف عجيب و   كيارش:

  .غريب به ذهنمون رسيده، اينم روش
  ؟ كنهمي اين فرق  كتايون:
  ؟ چه فرقي دختر عمو  كيارش:
  )خندد(مي .جنسش متفاوته  كتايون:

   ...بگو ديگه  كيارش:
اصلا توقع نداري اين پيشنهاد رو از  .كنيمين وربگم با ...  كتايون:

  .زبون من بشنوي عزيزم
   ...برسيم امشباي بايد حتما به نتيجه  كيارش:
   ...تونم بگمنمي ...  كتايون:
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  ؟ مي شه اين بازي رو تمومش كني ...  كيارش:
  ؟ خودكار داري ...ها گفتي بازي  كتايون:
 كجا) رودمي ت بيرونكتايون به سم( ؟خوايمي براي چي  كيارش:

نگفتي چيكار  ؟عزيزم حالت خوبه امروز ؟ري كتايونمي
   ...دار شدن ما شوخي نيست كه تومشكل بچه ؟كنيم

 ...خودكار پيدا نكردم ؟كي گفته شوخيه ...)شودمي وارد(  كتايون:
  .لازم نيست ديگه) چسباندمي كاغذ سفيدي را بر روي پيشاني او(

  ؟ كنيمي چيكار  كيارش:
  ؟ خواي به جواب سوالت برسي كيارش جاننمي مگه  كتايون:
   ؟بازيت گرفته  كيارش:
بگم  ...بگمتونم نمي ...كيارش جان ...زندگي بازيه كوروش  كتايون:

تو كه حدس  ...مكنيمي ما هميشه اين بازي رو ...خنديدي
 خودت بهش ...شروع كن عزيزم ...زدنت خيلي خوبه

  .رسيمي
   ...از دست تو  كيارش:
  .فقط به خاطر بچه عزيزم )خندد(مي .بچه نشو جواب بده ...  كتايون:
  ؟ مون دارهارتباط به نظرات قبلي ...بچه رو خوب اومدي  كيارش:
  .نه  كتايون:
  ؟ كنهمي من و تو رو از هم جدا  كيارش:
  .ابدا .نه  كتايون:
  ؟ دار شدنمون زيادهدرصد بچه  كيارش:
  .آره .فكر كنم  كتايون:
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  ؟ درمانيه  :كيارش
  .نه  كتايون:
  ؟ م انجامش بديمتونيمي من و تو  كيارش:
   ...تا حدودي دونممين ...بله ...نه  كتايون:
  ؟ از روحيه من و تو دوره ...  كيارش:
  .خيلي ...بله  كتايون:
  ؟ شيممي يعني اذيت ؟!خيلي  كيارش:
  .بله  كتايون:
  ؟ تو) داندازمي را بالااش كتايون شانه( ؟من يا تو  كيارش:
  .تا حدودي  كتايون:
  ؟ من  كيارش:
  .بله  كتايون:
  ؟ زياد  كيارش:
  .بله ...شايد  كتايون:
  ؟ روحي و رواني  كيارش:
   ...تا دلت بخواد .آره  كتايون:
   ...به سمت چنينايم همگه ديوان ...  كيارش:
   ...بله ...  كتايون:
  ؟ چرا ...  كيارش:
   ...بله  كتايون:
  ؟ گفتم چرا ...  كيارش:
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  .نخير  تايون:ك
  ؟ مگه باهات شوخي دارم  كيارش:
  .نخير  كتايون:
   ...چرا وقتي با روحيه ما سازگار نيست بايد  كيارش:
  .خوايممي چون بچه ...)با فرياد(  كتايون:
  ؟ به چه قيمتي) به آرامي(  كيارش:
خوايم از هم جدا نمي به قيمت اينكه دوست داريم همو و  كتايون:

   ...بشيم
   ...من از خير بچه گذشتم ...  كيارش:
 ...مهم نبود برات .تو خيلي وقته گذشتي ...)باعصيانيت(  كتايون:

ولي براي من  ...زوديهگذري بمي از منم ...دنبالش نبودي
سوال  8 .ببخشيد كيارش جان) به آرامي( ...مهمه كوروش

  .تا 8فقط  ...ديگه مونده
  ؟ ماليه  كيارش:
  .نه  كتايون:
  ؟ ون بگيرمبچه از بير  كيارش:
هر  .گفتم كه هيچ ارتباطي به نظرات قبلي ما نداره ...نه  كتايون:

چي در روزهاي گذشته در موردش صحبت كرديم، بريز 
   ...بيرون از ذهنت

  ؟ بچه بدزديم ...  كيارش:
  .نه) با عصبانيت(  كتايون:
  ؟ ايرحم اجاره  كيارش:
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   ...نه، نه، نه  كتايون:
  ؟ پس چي ...  كيارش:
  ؟ قبلي فكر نكن ينگفتم به پيشنهادا) با فرياد(  كتايون:
   ...ديگه دونممين) به آرامي(  كيارش:
   ...گفتم مادي نيست ...  كتايون:
  ؟ معنويه ...  كيارش:
   .بله  كتايون:
  ؟ كنيمي شوخي) خندد(مي  كيارش:
   ...نخير  كتايون:
  ؟ گيمي جدي ...  كيارش:
   ...بله  كتايون:
   ...ا حالا معنوي بوديم كهخانومم مگه ت ...  كيارش:
  )خندد(مي .نه ...  كتايون:
نكنه سفره  ...؟شه بس كنيمي ؟!م يا توامن مذهبي  كيارش:

  .حضرت و از اين حرفا ديگه
  .نه عاليجناب مسخره ...نه  كتايون:
  ؟ شايد منظورت نذره  كيارش:
   ...بله) با تاكيد(  كتايون:
  ؟!گي كتايوننمي جدي كه ...  كيارش:
   ...بله  ن:كتايو

  ؟ مسخره منم يا تو ...  كيارش:
  .بله  كتايون:
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  ؟ كتايون سركارم گذاشتي  كيارش:
  .نخير  كتايون:
  ؟!حالا چي شده شما به دين رو آوردي  كيارش:
  .به خاطر بچه) تاكيد با(  كتايون:
  ؟!مي گي من برم نذر كنم  كيارش:
   ...من نه، ما  كتايون:
  ؟ يعني چي ...  كيارش:
  .ريم مشهدمي هميه سفر  ...مكنيمي نذريعني   كتايون:
و تو  من .خورهنمي گروه خوني ما به اين چيزا) خندد(مي  كيارش:

 ...واسا ببينم مگه تو اصرار نداشتي بريم تور اروپا ...قرار بود
  ؟ حالا چي شد ...اسپانيا، ايتاليا

  .كوروش جان خواممي من بچه  كتايون:
صد بار به من گفتي  ...ايون جانمن كيارشم كت) با فرياد(  كيارش:

   ...كوروش
برخلاف تو خيلي بچه  ...اموخمي ورمن كوروشم) با بغض(  كتايون:

به خاطرش از چيزي هم كه اعتقاد دارم و  ...دوست دارم
 تو هم به خاطر من اينكار رو .فهميمي گذرم،مي ندارم
  .كنيمي

 عصبانيت به زمينرد و با دابرمياش كاغذ رو از رو پيشاني(  كيارش:
   ...به من نمياد ...دوست دارم ولي از من .)اندازدمي

   ...به خاطر من ؟به من مياد ...  كتايون:
  ؟!خندننمي آخه همين پدرهاي من و تو بهمون ...  كيارش:
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   ...قرار نيست كسي بفهمه پسرعمو  كتايون:
  ؟ شهمي مگه ...  كيارش:
  ؟ ماندانا كرد، شد  كتايون:
اصلا ) خندد(مي ؟!ماندانا نذر كرده) با تعجب( ...پس بگو ...ها  كيارش:

  ؟!مگه نگفتي آمريكاست ؟!خوره اين چيزامياش به قيافه
   ...بچه دار شد بعدش ...آره الان  كتايون:
  ؟!شهمي مگه ...  كيارش:

اصرار كرد كسي  ...اونم بعد از هشت سال ...حالا كه شده   ون:يكتا
   ...نفهمه

  ؟ نذر چي آخه ؟فهميمي .ورش سخته برامبا ...  كيارش:
  .اونا نذر امام رضا(ع) كردن  كتايون:
 ...حرم ؟!يعني ماندانا با شوهرش رفته مشهد) خندد(مي  كيارش:

دار خب بعدشم بچه ..گريه و زاري هم كرده ...چادر پوشيده
   ...شده

   ...البته اون بينشم نذر كرده .آره به همين سادگي ...  كتايون:
   ...فكرش .ماندانا مريضه ...  ش:كيار

   .به خاطر من و كوروش ...)با تاكيد(  كتايون:
   ...من، تو رو اين طوري دوست ندارم  كيارش:
 باشه ولي بعد از اين منو غمگين، افسرده و خسته ...  كتايون:

كيارش اگه دوستت  ؟اين طور منو دوست داري .بينيمي
 تو منو ...يه لحظهحتي  .موندمنمي باهات وقتهيچنداشتم 
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دم به نذر فقط دوست دارم مي شناسي اگه تنمي
   ...زندگيمون به خاطر بچه از هم نپاشه

   ...كنممين من با اين چيزا حال ...  كيارش:
قبل از اينكه به عشق و حالمون برسيم در اروپا، يه  ...  كتايون:

   ...ريم مشهدمي كوچولو
   ...نه ...  كيارش:
   ...چيز خاصي نيست .نذره ديگهيه  ...  كتايون:
   ...نه ...  كيارش:
   ...شايد شد ...  كتايون:
   ...شايدم نشد ...  كيارش:
چيزي رو از  ...خرجي نداره كه ...خبُ نشد كه نشد) با فرياد(  كتايون:

   ...ديمنمي دست
 دونيمي خودتم ؟!فهميمي .رهنمي اين چيزا تو كتَ من ...  كيارش:

   ...تو عمرم به اين چيزا فكر نكردمحتي يه بار  .اينو
   ...حالا مجبوريم كيارش ...  كتايون:
   ...نه ...  كيارش:
بايد  دونممين ديگه واقعا .مونهتنها راه چاره ...)با بغض(  كتايون:

   ...چيكار كنيم
   ...بازم بايد فكر كنيم، حتما يه ...  كيارش:
   ...رو رفتيم هاهمه راه ...  كتايون:
   ...م بريمتونيمي باز ...  كيارش:
   ...رسيم به بن بستمي ...  كتايون:
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   ...برسيم بهتر از اين راهه ...  كيارش:
وقتي  ...هابينيمين برسيم به بن بست ديگه منو .باشه ...  كتايون:

زاري ديگه روي عشق من حساب نمي به حرفم احترام
   ...نكن

 فقط حال .مكنمي غلط ؟!زارم كتايوننمي احترام ...  كيارش:
   ...راستش ترسممي ...با كنممين

  ؟!از نذر ...  كتايون:
  ؟ شناسيمي خانواده منو كه .اين طوري بزرگ نشدم  كيارش:
ولي  .م اگه دختردار شديم كه هيچيكنيمي نذر ...نترس  كتايون:

 ذاريم رضا ومي اگه خدا يه پسر بهمون داد اسمش رو
   ...مكنيمي ريم مشهد زندگيمي

و ريعني زندگيمون) با عصبانيت( .يش ديونه شدييخدا ...  رش:كيا
كتايون از تو  ؟شهمي كارم چي ...بذاريم، بريم شهر ديگه

اين حرفا  ...بسه ديگه! ول كن اين خرافات رو ...بعيده
  رزه!انمي دوقرون

 .بچه داره الانمثل تو ولي  .ماندانا هم اعتقاد نداشت  كتايون:
كنه مي ورم داره عشق و حالشالان ...خوبي هم داره زندگي

  .گرده ايرانمي يه ماه ديگه هم بر
 هم صدا روزندگيش تو مشهده و بچه شون الانيعني   كيارش:

  ) خندد(مي ؟!زنن رضامي
م كنيمي مون به دنيا بياد يه فكريحالا بذار بچه ...نه  كتايون:

   ...ديگه
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     ...حالم بد شد ...  كيارش:
   ...شهمي جاش حال زندگيمون خوببه  ...  كتايون:
   ؟حالا چرا مشهد ...  كيارش:
   ...چون نتيجه داده  كتايون:
   ...از من بر نمياد اين چيزا ...  كيارش:
   ...حالا مگه كي داده، كي گرفته ...  كتايون:
  ؟ مگه مهريه است ...  كيارش:
شي بايد حتما به فكر مهريه با) انيتبباعص( ...اگه نذر نكنيم  كتايون:

  .آقا كيارش
   .)اندازدمي و كتايون سرش را پايين شودمي كيارش به كتايون خيره(

كيارش جان مگه همش دم از  ...ببخشيد ...زياده روي كردم  كتايون:
كيارش سرش ( ؟مگه دوستم نداري .زنيمنمي عشق و عاشقي

  .پس قبول كن ديگه) دهدمي را تكان
  ؟ چيزي رو كه قبول ندارم  كيارش:

  .كنيمي باورش كني، قبولش  ون:كتاي
  .نمي تونم  كيارش:
 ؟پاي عشق و دوست داشتن همديگه درميون باشه، چي  كتايون:

  ؟ رينمي دنبال باورش ؟تونيمين بازم
 .كوروش) شودمي سكوت بر فضاي صحنه حاكم( ...دونمنمي  كيارش:

   ...فقط كوروش .اسمش كوروشه
   ...باشه .باشه ...  كتايون:
   ...خوريمنمي از اينجا هم تكون ...  كيارش:
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رضايت  .هم در كار نيستاي بچه .هنوز كه نذري نكرديم ...  كتايون:
دوست دارم  .اموخمي كيارش من بچه) با بغض( .بده ديگه
فقط چند  .بزن بريم مشهد .به خاطر عشقمون .مادرشم
چرا هنرپيشه مورد علاقه تو اسمش  دونيمي .ساعت

مه خوندم كه پدر و مادرش وقتي بچه تو يه روزنا ؟رضاست
وقتي هم رضا كيانيان به دنيا  ...شدن نذر كردننمي دار

به همين  .يه مدتي هم مشهد بودن .اومد مهاجرت كردن
 .رو روشن كنم هابذار شمع .غذا سرد شد عزيزم ...راحتي

  .برقا رو هم خاموش كنم تا فضا خونه مون عاشقونه بشه
ولي كيارش در زير نور  .صحنه خاموش است .رودمي كتايون بيرون(

  .)شمع به مقابل خيره شده است
  

 اپيزود دوم
 ديده نفره تا حدودي رنگ و رو رفته تيك دست مبل هف، در صحنه(

لي نشسته و عميق به تلويزيون كه در بحامد بر روي م .شودمي
   .)شود، خيره شده استنمي صحنه ديده

   ؟خوريمي شام  الهه:
   ...  حامد:
  ؟ خوريمي گم شاممي  الهه:

   ...هوم  حامد:
  ؟ كجايي...  الهه:

   ؟چي  حامد:
  .يارمم ه چيز سبك براتي ...هيچي  الهه:
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  .مثل هر شب ديگه  حامد:
  .هر وقت خواستي بگو  الهه:

  ؟ چي  حامد:
   ...شام ديگه  الهه:

   ...نه بزار كمي بگذره ...  حامد:
  .هاافتيمي كلا از غذا هادوشنبه ...  الهه:

  ؟ هافقط دوشنبه  حامد:
  .اشتهات كردهبي »نود«آره ديگه   الهه:

  .عصرانه خورديم خانمي) بالبخند(  حامد:
   ...نون و پنيرم شد  الهه:

يعني داري به  كنيمي رد 45آره ديگه وقتي از مرز  ...  حامد:
 و زندمي دستي به شكمش( .رسيمي مرحله سن بالاها

 ...مدن شكم بود كه به قول توبايد مراقب بالااو) خنددمي
  .به قول شما شبيه حاج آقاها نشم ...ببخشيد

 .چليتهتازه اول چل .اختيار داري حامدجان سن بالا كدومه  الهه:
   ...تو فقط پنج ساله پدر شدي

   ...دلم تنگ شد براش ؟!سال شد 5 ...  حامد:
   ...تو اتاق خوابيده و گرنه مياوردمش ببينيش ...  الهه:

  )شودمي بلند( .رم ببينمشمي ب منخُ ...  حامد:

   ...فقط چند دقيقه ...بشين لطفا) باتاكيد(  الهه:
  ؟!چيزي شده ...  حامد:
  .ام باهات حرف بزنموخمي فقط ...نه  الهه:



122 رضا 

 

 

نگاهي به ( ...زنيممي حرف .خيلي هم خوب) يا لبخندي(  حامد:
چه بهتر كه آگهي بازرگاني شد تا همه ) كندمي تلويزيون
   ...حواسم

  .يكردمين تو كه برنامه نگاه ...  الهه:
  ؟!چي  حامد:
غذا هم كه  .ي! حتي يه دقيقهكردمين نگاه» نود«) باتاكيد(  الهه:

  ؟!چيزي شده ...نخوردي
  ؟ براي چي ...نه  حامد:
  ؟ براي چي فكرت مشغوله ...  الهه:

  .فردا شب تولد رضاست  حامد:
  ؟ ن خرجشينگرا .خب ناراحتي نداره ...هان  الهه:

   ...نگرانِ .نه  حامد:
يه كيك ) باخوشحالي( .همه رو شب جمعه دعوت كردم ...  الهه:

 5يه شمع  ...متوسط ...هاخيلي بزرگ نه .بزرگ بگير
   ...شام با من ...هااز اين فانتزي ...سالگي هم

 5به نظرت ) شودمي زن به حامد خيره( ؟براي جشن تولد ...  حامد:
  ؟ دارهسال غفلت ما جشن 

هر سال تولد از بدبختي منه كه  ...هاحالت خوب نيست  الهه:
   ...رضا، بايد ياد نذرمون بيفتيم

و الهه كنترل  شودمي از آنجا خارج( ...برم سري به رضا بزنم ...  حامد:
ي هارد و مشغول عوض كردن شبكهدابرميرا از روي ميز عسلي 

حرم امام رضا(ع) را ، تصاوير هايكي از شبكه .شودمي تلويزيون
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چند لحظه  .رسدمي صداي نقاره خانه حرم به گوش .دهدمي نشان
  .)كندمي و الهه سريع شبكه را عوض شودمي بعد حامد وارد صحنه

 .بيارم چايي برم رهتبه ...بهتره) كندمي نگاهي به الهه(  حامد:
  ؟ كه خوريمي

، دوباره همان شودمي حامد كه از آنجا خارج .دهدمي سرش را تكان(  الهه:
پخش آگهي گذارد اما برنامه حرم تمام شده و صداي مي شبكه را

 يش را پاكهااشك( ؟زود تموم شد هچ .)آيدبازرگاني مي
  .)كندمي

  .قند يادم رفت باز) گذاردمي چايي را مقابل الهه(  حامد:
و رتنماز) گذاردمي رد و مقابل حامددابرميخرما را از ميز عسلي (  الهه: 

   ؟خوندي
  .آره خانمي  حامد:
ل بو با چشمانش به م شودمي چند لحظه به چشمان حامد خيره(  الهه:

ي كه به همون حج .)نشيندمي حامد مقابل او .كندمي اشاره
   ...دممي ترفتي قسم

   ...قسم نده خانوم ...  حامد:
   ...جشن امسال رو خراب ...  الهه:

   ...پارسال هم همينو گفتي ...  حامد:
   ...فقط همين امسال ...  الهه:

داري با  فهميمي ؟!بالاخره بايد بريم مشهد يا نه ؟تا كي ...  حامد:
  ؟ كنيمي كي لجبازي

  و ندارم!رآمادگيش الانمن   الهه:
  و گفتي!رپارسالم همين  حامد:
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و با خودم بردارم و تو رخب مثل تو كار آزاد ندارم كه مغازم  الهه:
   ...شهر ديگه بساط كنم

   ...ي قبل از اينكه پيشنهاد بديكردمي بايد فكرش رو ...  حامد:
  ؟!من گفتم نذر كنيم ...  الهه:

نذرمون ادا شد بريم  .تو نبودي گفتي نذر امام رضا كنيم  حامد:
   ...حتي گفتي اسم .مشهد

   ...مكردمين فكر ...  الهه:
   ...ي نذرت ادا بشهكردمين فكر ...  حامد:
   ...م آموزش پرورش با انتقاليم موافقت نكنهكردمين فكر ...  الهه:

   ...تو دنبالش نرفتي ...)عصبانيت با(  حامد:
   ...زنيمي وربراي چي اين حرف ...  الهه:

   ...گيمي و داريرساله كه همين 5خب  ...  حامد:
   ...ساله براي منم تكراري شده 5حرفاي تو هم  ...  الهه:

  ؟ فهميمي .م مشهد، رضا مال ما نيستتا نري ...)با فرياد(  حامد:
حامد با عصبانيت تلفن را كه بر  .رسدمي صداي زنگ تلفن به گوش(

   .)كندمي روي ميز عسلي كنارش است، قطع
   ؟چرا قطع كردي  الهه:

  .گفتم شايد رضا بيدار بشه  حامد:
  .)كندمي و شماره گير را نگاه شودمي الهه سراسيمه بلند(

   ...ن بودمادرجا ...  الهه:
  )دهدمي دستش را بر روي سرش قرار( ...ببخشيد ...  حامد:
  زدي!نمي سرم داد وقتهيچ) به آرامي(  الهه:
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  .ببخشيد  حامد:
   ...قبلا اينقدر ؟قدر اين موضوع برات جدي شدهچرا اين  الهه:

   ...تمومش كن .تركهمي سرم داره ...  حامد:
  ؟ نظري نداري براي پنجشنبه شب) سكوت( .باشه ...  الهه:

  ؟ چه خبره  حامد:
  ؟ چيزي ؟ديگه! دعوتي جشن تولد  الهه:

 آنجا از( .بزنم رضا به سري برم) كندمي نگاه معناداري به او(  حامد:
  )شودمي خارج

و رمن فقط خواهرام) تا رضا بشنود زندمي با صداي بلندتر حرف(  الهه:
 تو هم بهتره مادرت رو بگي و دو تا .گفتم و مادرجان

چون  ...هاالبته نظر منه .و نگي بهترهرخواهرت .برادرت
ش تا حالا هاحتي براي بچه .نرگس وضع مالي خوبي نداره
 خودت ...نياد بهتره .بگيره نتونسته يه جشن تولد ساده

البته ما هم  ...ولي فكر كنم بياد حالش بد بشه دونيمي
بذار  .يه دورهميه معمولي ديگه حامدجان ...گيريممي ساده

حامد با ليوان ( ...بشه باز دور هم جمع بشيماي يه شب بهانه
  ؟!دوباره چاي ريختي) شودمي بزرگ چاي وارد صحنه

  ؟ سرد شد  حامد:
   ...مثل زندگي ما  الهه:

   ...گفتم كه .كنهم درد ميسر .باز شروع نكن ...  حامد:
ذره  گم ولي يهمي يه ساعته دارم با ذوق از مهموني رضا ...  الهه:

   ...كنيهم به حرفام توجه نمي
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بذار تو حال  ...خورهمي حالم از خودم بهم .حالم بده ...  حامد:
  .خودم باشم

آورد و به او مي مرد سرش را بالا(حامد!  ؟!شناسينمي تو منو  الهه:
زني كه انگار دين مي يه جوري باهام حرف چرا) كندمي نگاه

   ...ام مسجد نديده ...شهنمي و ايمون سرم
   ...كنممي ت تعجبشناسممي چون ...  حامد:
 ...تا تونستم هم بودم .منم دوست دارم روي حرفم باشم ...  الهه:

امه هم نخبُ تو شناس .و بذاريم رضارنذر كرديم اسمش
خواستم كوروش صداش كنم تو مي حتي .گذاشتم رضا

مخالفت كردي ولي بازم روي حرفت، حرفي نزدم ولي 
زحمت كشيدم يه دفعه از  هاسالونم كاري كه تنمي ديگه

   ...زندگيم حذف كنم
 ...خبُ بايد عمل كنيم ديگه .نذر كرديم .ما حرف زديم ...  حامد:

  ؟ ترسينمي از عقوبتش
   ...و ناديده بگيرمرمولي بايد بيست سال سابق ؟!چرا نترسم  الهه:

   ...خب بگير ...  حامد:
  ؟!گيمي چي داري ...  الهه:

   ...و جمع كنيمرتصميم بگيريم وسايلمون  حامد:
  ؟ زني حامدمي چه راحت حرف ...  الهه:

   ...با آرامش .خوام راحت زندگي كنم الههچون مي  حامد:
يه كم صبر كن شايد چند سال ديگه  ...الانشه نمي ...  الهه:

   ...بازخريد كنم دونممي و بازنشسته، چيربتونم خودم
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  ؟ يكردمي قبلا وربايد فكرش ...  حامد:
  ؟ كي  الهه:

  .وقتي رضا به دنيا نيومده بود  حامد:
اون موقع تمام فكر و خيالمون اين بود كه زندگيمون به   الهه:

وقت اينو نداشتيم كه به نذرمون  .خاطر بچه از هم نپاشه
  )رسدمي صدا گريه رضا به گوش( .فكر كنيم

  )شودمي بلند( ؟صداي رضاست  حامد:
  .كنممين رفك ...نه  الهه:

  )دهدمي نشيند و سرش را بين دو دستش قرارمي حامد روي مبل(
   ...هم دير شده الانتا ) با عصبانيت( ...ديره  حامد:
   ...كنممي من ضرر .كنهمي قضيه من با تو فرق ...  الهه:

 ...من بيست و دو سه ساله مغازه دارم ؟كنممين من ضرر ...  حامد:
به  .شناسنمي همه منو .كردم تو اين محل اعتباري پيدا

ه مونم بايد از همخاطر زندگيمون نذر كرديم، به خاطر بچه
   ...تو هم بگذر ...بگذريمزحمتاي اين بيست و چند ساله 

از همه  ...اماز تموم خانواده ...گذرم از مادرجانمي من  الهه:
به  .ولي تو خيلي عجله داري ...م تو اين شهرهادلبستگي

 .م توقع نداره اينقدر سريع نذرت رو ادا كنيخدا، خدا ه
راحت نيست كه اينقدر سريع زندگي مون رو  .اونم اين نذر

   ...حراج بذاريم و بريم
فكري نذر بي از روي دونممي چه ...من و تو از رو ناچاري ...  حامد:

م به كنيمي فكر كرديم رضا به دنيا اومد يه فكري .كرديم
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حالا مونديم  ...تصميمي گرفتيم جو گرفت يه .حال نذرمون
سال ديگه هم اهل رفتن از  5تو  .شناسممي تورو ...توش

حتي اگه انتقالي  .اين خونه و دل كندن از اين شهر نيستي
 .براي همين همه چي رو براي فروش گذاشتم ...بهت بدن

  ) رسدمي صداي گريه رضا به گوش(

  ؟!چي كار كردي  الهه:
   ...براي فروش همه چي رو گذاشتم  حامد:
   ...هئمگه دست تو ...  الهه:

   ...مغازه ...  حامد:
  ؟ پس من چي ...  الهه:

گفتم به فكر مستاجر  .خونه رو هم تحويل مادرم دادم ...  حامد:
  .باشن

شيم ولي اينجا مي آلاخون والاخون .ما تو اون شهر غربيم  الهه:
   ...همه چي داريم

   ...كنممي يه جايي رو اجاره ...  حامد:
تازه اونجا نه من  .بايد كلي در ماه اجاره بديم .خلُيم مگه ...  الهه:

   ...كار دارم نه تو
   ...ندازم اونجامي مغازه رو دوباره راه ...  حامد:
و انجام بدي رتا تو بخواي مغازه بگيري و كارهاي اداريش ...  الهه:

ز و مجوز بگيري و از اين حرفا و كار و بارت به پول برسه، ا
   ...گشنگي مرُديم

   ...خدا بزرگه ...  حامد:
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 و بدبخترمونخدا بزرگه ولي تو داري با اين كارات همه ...  الهه:
   ...كنيمي

   ...رم مشهد دنبال خونهمي فردا ...  حامد:
   ...و گرفتيرپس تو تصميم خودت ...  الهه:

  .بليت هم گرفتم ...  حامد:
 اما آنها اين بار به صداي او درسمي صداي گريه رضا باز هم به گوش(

  .)اندتوجهبي
   ...من نميام    الهه:

  ؟!يا با خدا كنيمي ازيبتو با من لج ...  حامد:
   ...خداي من به تو هيچ ربطي نداره ...  الهه:

مون ظاهرا به هم ربط چيهمه .من و تو زن و شوهريم ...  حامد:
   ...يايبه خاطر رضا هم شده م .رم مشهدمي من .پيدا كرده

   ...ره كه من به خاطرش برمنمي رضا جايي ...  الهه:
  .رم مشهدمي من به خاطر رضا دارم ...)باتاكيد(  حامد:

 باز هم به او هاولي آن رسدمي صداي گريه رضا باز هم به گوش(
  .)اندتوجهبي

   ...من نميام) با تاكيد( .ببرش خبُ) با گريه(  الهه:
 ...افتممي فكر كردي به دست و پات .ايينم به دَرَك كه ...  حامد:

   ...يادت رفته همه چي رو .تو دچار فراموشي شدي
با ( ...تركه از دردمي سرم داره .خسته شدم از اين حرفا ...  الهه:

و از اينجا راگه يه روزي مجبور شم كه تموم زندگيم) گريه
فقط به خاطر  ،از همه چيزم بگذرم ،جمع كنم برم مشهد

  .هئفشارهاي روحي رواني تو .ه نه چيز ديگهئحرفاي تو
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اي و به گوشه كشدمي زن بر روي مبل در زير نور تلويزيون دراز(
 .كندمي رد و تلويزيون را روشندابرميكنترل را  .شودمي خيره

  .)خوردمي صداي آگهي بازرگاني به گوش
ست داري به هاسالتو كه معلمي و ) كمي آرام شده است(  حامد:

گي، چرا بايد ديكته خودت غلط داشته مي دات ديكتهشاگر
 5اين  تو ...نذر با نظر فرق داره .الهه جان! خانومم ؟!باشه

پس  .سال من و تو فقط نشستيم حرف زديم و نظر داديم
از  ...ساله دنبال جواب يه سوالم 5 ؟!شهمي نذرمون چي

پرسم دريغ از اينكه يه بار بتونم جوابي براش مي خودم
الهه! ما وقتي تصميم گرفتيم و نذر كرديم آيا  .دا كنمپي

 من ديگه ؟دهمي باور داشتيم خدا يه روزي رضا رو بهمون
چشمان ( .بدجوري از خودم بدم مياد .تونم تحمل كنمنمي

 فردا .)كشدمي مرد پارچه سفيدي را بر روي او .الهه بسته است
 .هتر شدشايد حالم ب .تونمنمي واقعا ديگه .رم مشهدمي

  .)شودمي مرد از صحنه خارج( .شب بخير عزيزم
 

  سوم زودياپ
چند تا مبل قديمي  .دهدمي صحنه فضاي يك خانه قديمي را نشان(

 .اندچيده شده يشكسته، به صورت غيرمنظم هاكه پايه بعضي از آن
را  هاپارچه بزرگ سفيدي كشيده شده كه باد كولر آن هاروي مبل

، ميز نهارخوري قرار دارد كه بر روي آن هات مبلپش .دهدمي تكان
در  .هست كتابتعداد زيادي ن قديمي بزرگ و ادقرآن، دو عدد شمع

پيرزن با چادر نماز سفيدش در حال  .دو پشتي قرار دارداي گوشه
آورد و بر روي ميز مي را از بيرون هارضا كتاب .خواندن نماز است
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بسياري كه با چسب، بسته بندي ي هاكارتون .گذاردمي نهارخوري
  .)خورندمي در اطراف ميز به چشم اند،شده

و  زندمي رد و آن را ورقدابرميديوان اشعار حافظ را از روي ميز (  رضا:
 / ي يعني چهاناگهان پرده بر انداخته .)كندمي شعري را زمزمه

  يعني چهاي مست از خانه برُون تاخته
  ؟!چي مادر  فاطمه:

  ...قبول باشه .هيچي  رضا:
  ؟ خونديمي چي .قبول حق مادر...  فاطمه:

فاطمه تسبيح را از روي جانمازش ( .برام دعا كن .حافظ  رضا:
زن همان ( ؟نكنيمي تون رو جمعشما كي وسايل) رددابرمي

 طور كه زير لب مشغول ذكر گفتن است، نگاه معنا داري به او
  ؟ چيزي شده مادر .)كندمي

   ...نه  فاطمه:
  ؟ بغض كردي يه دفعهرا چ ؟!چيزي گفتم ...  ضا:ر

خواهد كتاب حافظ را بر روي ميز مي رضا( .مهم نيست مادر  فاطمه:
 هادانيبگذارد كه به سمت زن بيايد اما ديوان حافظ به يكي از شمع

تنها چيزي كه  .نشكنه هاشمعدوني .مراقب باش .)خوردمي
   ...برام مونده از جهاز عروسيم هميناس

   ...داماد شدم مال خودمه ...  ضا:ر
سال زندگي  40يادگاري  .مال تو مادرجان .اي جان ...  فاطمه:

   ...مشتركه
   ...من يادگاري زندگي مشتركتونم) باتاكيد(گه مي حاجي ...  رضا:
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وش نشده بگه تو يادگاري سي ر .گه خبُمي بابات راست ...  فاطمه:
   .سال زندگي مشتركي

 ...قدمت شون از من بيشترن .حسوديم شد اهبه شمعدوني  رضا:
  )خندندمي هر دو( .شكستمشمي زدممي كاشاي 

  ؟ رو مياري بيرون هاحالا چرا كتاب  فاطمه:
باز  .)كندمي با تعجب به فاطمه نگاه .ماسدمي خنده بر روي لبانش(  رضا:

  ؟ شروع كردي مادر
  ؟ چي رو  فاطمه:

   ...گفتم كه امروز اسباب كشي داريم  رضا:
   ...ولي هنوز بابات خبر نداره ...  فاطمه:

  ؟ مگه بهش نگفتي ...  رضا:
  ..گفتم  فاطمه:

   ...خبُ ...  رضا:
رضاجان جمع كن اين  .ولي هنوز جواب نداده كه ...  فاطمه:

قلبش  .هاريزهمي بهمبابات ببينه، بدجوري  .رو هاكارتون
   ...سته مادروامي

  ؟!مگه نگفتي خبر داره ...  رضا:
   ...دادم بهشاي يه كوچولو گوشه  فاطمه: 

  ؟ چي گفت ...  رضا:
   ...هيچي خنديد  فاطمه:

حاج ابراهيم باهندوانه، كاهو و ( .پس جدي نگرفته ؟!خنديد ...  رضا:
  .سلام بابا .)شودمي يك بطري شربت سكنجبين وارد صحنه
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  ؟ چطوري پسر ...سفره پهن كن فاطمه جان ...سلام  ابراهيم:
   ...خوب نيستم) كندمي نگاهش گوشي همراه به(  رضا:

   ...جان ...  ابراهيم:
   ...خوبم ...  رضا:

ي سرخ وسط هافاطمه سفره سفيد رنگي با گل( ...خدا رو شكر ...  ابراهيم:
) كندمي ي كتابهاكارتون هاشاره ب( ؟اينا چيه .)كندمي خانه پهن

  ؟ خانه تكوني داري رضاجان
   ...فتهمادرجان كه بهتون گ  رضا:

   ...همون آهنگ منو بزار حال كنيم ...  ابراهيم:
   ؟كجاس ...ها ..؟.چي ...)استش حواسش به گوشي همراه(  رضا:

تو برو اينا رو بشور، ) دهدمي پلاستيك كاهو را به رضا( .تو ضبط  ابراهيم:
  )شودمي رضا از صحنه خارج( ...كنممي خودم روشن

  ؟ كجا بودي ...)آهسته(  فاطمه:
 .)كندمي روشنبط را كه بر روي ميز عسلي است و ض شودمي بلند(  اهيم:ابر

  .حرم
  ؟ رفتينمي بدون من وقتهيچ  فاطمه:

ترسيدم مي .رفتممي بايد .خواستم خلوت كنممي...ببخشيد  ابراهيم:
  .دير بشه

  )پيچدمي ر فضاي خانهد» شد خزان«صداي آهنگ (
  )گذاردمي را بر روي سفرهظرف شربت سكنجبين ( ...قضيه جديه  فاطمه:

   ...قبل از اينكه تو بگي ...خيلي وقته خبر دارم .مي دونم ...  ابراهيم:
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 گفتم خيلي چيزي .وربهش گفتم جدي نگرفتي حرفام ...  فاطمه:
خواي مي ابراهيم) بااضطراب( .از اين موضوع دونيمين

   ...بذاري
امشب استخاره ) دكنمي نگاهي به اطرافش( ...دونمنمي ...  ابراهيم:

   ...تو حرم .گرفتم
   ...خبُ ...  فاطمه:

   ...نه بد اومد، نه خوب ...  ابراهيم:
  ؟ با قرآن ...  فاطمه:

  .اين بود كه به دلت توجه كناش معني آيه  ابراهيم:
 .شودمي خورد، با سبد كاهو داخل صحنهمي طور كه كاهورضا همان(

  .)گذاردمي رهفاطمه كمي نان باظرف پنير را بر روي سف
  .آخرين شام خونه رو هم بزنيم به بدن  رضا:

  ؟!چرا آخري ...)كندمي ضبط را خاموش(  ابراهيم:
   ...گممي .بگذريم  رضا:

  ؟ مي ري كولر رو خاموش كني ...  ابراهيم:
   ...هوا كه خوبه  رضا:

 رضا بيرون( .خورهمي مادرت سرما ...خاموش كن بابا ...  ابراهيم:
   ...تونم بذارمنمي .اين نيست حق ما) رودمي

ديگه اختيارش از دست ما  .بزرگ شده الانآره ولي اون  ...  فاطمه:
   ...هخارج

   ...ولي ما به خاطر او ...  ابراهيم:
   ...به خاطر او نبوده ...  فاطمه:
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   ...حق نداره ما رو ناديده بگيره ...  ابراهيم:
   ...بهش بگو تصميمش .باهاش صحبت كن ...  فاطمه:

 د و چاقو را به فاطمهنشينمي و سر سفره شودمي رضا وارد صحنه(
وسايل رو  ...خيلي كار دارم ...شه هندونه رومي اگه .)دهدمي

فاطمه هندوانه را بر روي ( .شهمي دير .بايد تا صبح جمع كنم
  .)كندمي گذارد و با چاقو آن را چند قسمتمي سيني

   ؟چيزي شده بابا  ابراهيم:
   ...گم بهتونيم  رضا:

  ؟ خواي بريمي جايي ...  ابراهيم:
   ...گممي سفره جمع شد بهتون  رضا:

   ...بگو الان ...  ابراهيم:
   ...مفصله ...  رضا:

سفره جمع بشه، لحاف و  .دونيمي رو كهقانون خونه ...  ابراهيم:
   ...شهمي تشك پهن

  .مادر كه گفته بهتون ...  رضا:
   ...گفت ولي باور نكردم .)زندمي زل ي رضاهادر چشم(  ابراهيم:

  .)دهدمي ابراهيم دستش را مقابل دهان او قرار( ...باور ...  رضا:
   ...باور نكردم كه اين تصميمِ رضاي من باشه ...  ابراهيم:

  ؟!رضا چند سالشه .)كندمي ابراهيم در چشمانش نگاه(بابا!  ...  رضا:
   ...دونمنمي  ابراهيم:

   ...دونيمي ...  رضا:
   ...دونممين و واقعارسن واقعيش ...  ابراهيم:
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من حق دارم تو سي  ..ن منظورم چيهدونيمي خوب هم ...  رضا:
  ؟ سالگي براي زندگيم تصميم بگيرم يا نه

ابراهيم برگ كاهويي را در ( ...رضاجان نقل اين حرفا نيست  ابراهيم:
 ننگاهي به ز .دهدمي و به رضا زندمي ظرف شربت سكنجبين

بله بايد خودت  ...تو حق داري .)است پايينكند كه سرش مي
تصميم بگيري براي زندگيت ولي پسرجان بعضي وقتا 

براي  .كنهمي ربط پيدا هازندگي خيلي بهتصميم يه نفر 
پايين  بندازيشه تو همين طوري سرت رو نمي همين

  و ببيني و بري!رباچشماي بسته خودت
ما مهاجرت  .م ريخته گي ما رو بهرضاجان اومدنت زند  فاطمه:

شم به خاطر عشقي كه به تو داشتيم هاهمه سختي ،كرديم
رفتنت باز هم همه چي  الانبه دل و جون خريديم ولي 

   ...ريزهمي مه زندگي مارو داره به
   ...تره فاطمه جاناين بار سخت ...  ابراهيم:
  .سخت تره) باتاكيد( .بله ...  فاطمه:

 منو اگه دوست داشته باشين تنهام) كندمي شنضبط را رو(  رضا:
   ...ذارين باهام مياننمي

 ...زندگيمون اينجاست ؟!گي براي خودتمي چي داري ...  ابراهيم:
  )كندمي ضبط را خاموش(

  )شودمي سكوتي در فضاي خانه حاكم( ...زندگيتون كه منم ...  رضا:

يد بتونم دوري من شا ...براي همين دوست نداريم بري ...  ابراهيم:
 ...تو رو به سختي يه جورايي تحمل كنم ولي مادرت واقعا

زحمت يه ليوان آب برام بي ...قربونت برم) رو به فاطمه(
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) آهسته( ...ببخشيد) رودمي هافاطمه به آن سمت مبل( ؟مياري
   ...كنه رضامي مادرت دق

سايل و .گيرممي رم يه جايي رومي زودتر .مي دونم بابا ...  رضا:
   ...بعدش ميام دنبالتون .برممي همرو خودم

   ...راحت تصميم هچ ...  ابراهيم:
   ...راحت نبود ...  رضا:

   ...راحت بوده و گرنه همين طوري و يه دفعه تصميم ...  ابراهيم:
ما وقتي تصميم گرفتيم به  ...)شودمي در چارچوب در ظاهر(  فاطمه:

ن تو رو ناديده چو ...اين شهر بيايم، تو هنوز نبودي
 چطوري تو تنها تصميم ...نگرفتيم اومديم مشهد

   ...گيريمي
   ...رمنمي بدون شما .مادرجان شما رو ناديده نگرفتم ...  رضا:

   ...ما كجا بريم تو اون شهر غريب ...  ابراهيم:
يه عمر  .اون شهر يه زماني همه چيز شما بوده ؟!غريب ...  رضا:

براي خودتون زندگي  .شد غريباونجا زندگي كردين، حالا 
   ...برو بيايي داشتين .داشتين

   ...داشتيم ...  فاطمه:
   ...شما تو تهرون بيشتر از مشهد قوم و خويش دارين ...  رضا:

  .خوبشم داريم .تو مشهد هم داريم ...  ابراهيم:
رد و در دابرميرا از روي ميز  هاو كتاب شودمي از جايش بلند رضا(

   .)ردگذامي كارتني
   ...اينقدر دمَ از رفتن نزن مادر  فاطمه:
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من تو تهرون اينقدر پول در  ؟شما نگران چي هستين ...  رضا:
   ...ميارم كه شما رو

   ...اي كاش همه چي پول بود ...  فاطمه:
  ؟ مي دوني چرا مشهديم ...  ابراهيم:

من نذر كرده امام  ...دونممي بله به خدا ...دونممي) با بغض(  رضا:
   ...ضايمَر

  ؟ خواي بريمي پس چرا ...  ابراهيم:
   ...نظير كاريه پدر منبي يه فرصت ...براي كارم  رضا:

   ...و گفتيربراي درس هم همين ...  ابراهيم:
شما نذر كرديد من به  .ذاشتين برمنمي آره خبُ شما ...  رضا:

هم رو گذاشتيد رضا و زندگيتون رو دنيا اومدم اسمم 
ولي من كه همچي  .باشه خيلي هم خوب ...آوردين مشهد

  .نذري نكردم كه تا آخر عمر تو اين شهر بمونم
   ...شهمي عشق من و مادرت به تو چي پس) مات و مبهوت(  ابراهيم:
 .بهتره سفره رو جمع كنم .شما شام بخور نيستين ...  فاطمه:

برو  .پدرت خسته است .)شودمي مشغول جمع كردن سفره(
   ...كه ازت نگرفتنفردا رو  .بخواب

 سرش را پايين( ...اتفاقا فردا رو از من يكي گرفتن مادر ...  رضا:
 و هم با خودمرهمه بارم ...من بليت دارم فردا) اندازدمي
خونه كه گرفتم شما هم  .رممي فعلا خونه دوستم .برممي

  .ميان



   139ندگي، شايد همين حالا ز
 

 

رد و بر روي دابرميعصايش را  .رسدمي به نظرتر ابراهيم شكسته(
كند اما چند ثانيه بعد آن را مي ضبط را روشن .نشيندمي دليصن

  .)كندمي باعصبانيت خاموش
من و  ...ولي من .برو خبُ) با بغض( .بدون ما بري تونيمي تو  ابراهيم:

 ...م بدون تو زندگي كنيم رضاجانتونيمين مادرت واقعا
قولي كه به خودمون و خداي  م بهتونيمين واقعا هم

به  ...تو كه نذر نكردي .تو برو .يم، عمل نكنيمخودمون داد
نذر ) ريزدمي اشك( ...قول تو مشكل ماست كه نذر كرديم

تو كه  .مونيمميكرديم كه تو به دنيا بياي، پاي نذرمونم 
  .نبايد پايبند نذر ما باشي

برو بيرون  .)ريزدمي رود و آبي در ليوانمي به سمت ديگر خانه(  فاطمه:
 رضا از آنجا خارج( .تنهامون بذار .برو بيرون يه دقيقه .رضا
   ...آروم باش مرد .)دهدمي و زن ليوان آب را به ابراهيم شودمي

تمام  .ما رو كشوند به اين شهر .ايراد از دل ماست ...  ابراهيم:
فقط به  .و گذاشتيم تهرون و اومديم مشهدرمونهاوابستگي

  .ا دادهشوق اينكه آقا امام رضا يه گل پسري به م
فاطمه و ابراهيم بهت زده و با تعجب به  .خوردمي تلفن خانه زنگ(

  .)دكننمي هم نگاه
 ...الو ...الو) رددابرميگوشي را ( ؟!كيه اين وقت شب  فاطمه:

اصلا ما  ...نه ...گفتم اشتباه ...نه اشتباه گرفتين ...بفرمايين
 ...ماينجا منزل آقا ابراهي ...كوروش كيه ...كوروش نداريم

  .)شودمي رضا به سرعت وارد صحنه( ؟شما
 بهت زنگ) گيردمي گوشي را از دست مادر( .با من كار دارن  رضا:

متوجه گوشيم  ...كنممي نه دارم وسايل رو جمع ...زنممي
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 ...باشه ...باشه ...هاهشب 12ساعت  ...زنممي زنگ ...نشدم
 .هر نيستآيندم تو اين ش .)گذاردمي گوشي را بر روي تلفن(

تونستم براي مي اگه .تونم برمنمي ولي واقعا بدون شما هم
 خودتونم .رفتم دنبال بورسيه درسيم تو اروپامي تحصيل

مشهدم دوست  .پسر بدي نبودم وقتهيچمن  .ندونيمي
 ...و بذارين جايرشما خودتون .ولي واقعا گير كردم .دارم
   ...تونم به آيندم فكر نكنمنمي

سي  .اينجاييم الانما هم به آينده مون فكر كرديم كه  ...  فاطمه:
 به سختي الانسال پيش به سختي اومديم مشهد ولي 

 اينم يه جور) بالبخند( .م از اين شهر دل بكنيمتونيمي
   ...ديگه هپيشرفت

و ناديده بگيرم به خاطر رخواين پيشرفتممي شما واقعا ...  رضا:
وقتي  ؟بايد عمل كنمشما تصميم گرفتين، من  ؟نذر شما

ولي  ...رمنمي باشه ؟از من پرسيدين شما نذر كردين
بايد تمام  الانبدونين من قرباني تصميم شما شدم كه 

دار شدن و به خاطر آرزوي بچهر، روياها و آرزوهامهادغدغه
   ...شما رها كنم و بمونم پيش شما

ذر و نياز ما اصرار ما از نرفتن تو از اين شهر ربطي به ن ...  فاطمه:
ظاهرا ما حرف  .فقط به عشق من و پدرت ربط داره .نداره
   ...مفهميمين همو

چون بين من  ؟ن چرادونيمي .مفهميمين ما حرف همو ...  رضا:
 تون رفتارشما با من مثل نوه .و شما يه نسل جا افتاده

  )شودمي از آنجا خارج( .نكنيمي
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پارچه سفيد را از  .كندمي هنفاطمه تشك ابراهيم را در وسط خانه پ(
  .)گذاردمي رد و بر روي تشك و بالش اودابرميروي مبلي 

 .بريم حرم كنممي فردا صبح بيدارت ...ابراهيم جان بخواب  فاطمه:
آهنگ  .كندمي ابراهيم ضبط را روشن( ...كمي هم خريد داريم

  .)پيچدمي هادوباره در فضاي خانه آن» شد خزان«
فاطمه جان كولر رو روشن كن ) كشدمي روي تشك درازبر (  ابراهيم:

رد و دابرميفاطمه پارچه سفيد ديگري را از روي مبل ( ...گرمم شد
رود تا كولر را روشن مي و به سمت بيرون كشدمي بر روي ابراهيم

روي مبل و ه رد و بدابرميآيد و قرآن را از روي ميز مي سريع .كند
اي  .)شودمي و مشغول خواندن قرآن نشيندمي بالاي سر ابراهيم

فاطمه جان! امشب  ...ديدمنمي مُردم اين شبومي كاش
فقط به خاطر  .راستش كمي وسوسه شدم برم از اين شهر

فاطمه جان! ما به خاطر  .رضا ولي حالم بد شد از خودم
خونه و تموم حالا بايد  .رضا، سي ساله اينجاييم

جايي  .زندگيمون اينجاست ؟و برداريم كجا بريمرآرامشمون
 .دممي و از دستراز مشهد برم همه چيزم .نداريم بريم
 .خودم) باتاكيد( .من نذر كردم به خاطر خودم .حتي رضا رو

مرد پارچه سفيد را بر روي ( .زارهنمي ام هم، دلموبخ حتي اگه
  .)و زن در حال خواندن قرآن است كشدمي خودش

  


